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  منوچھر صالحی

  ٩- رھايش يا حق تعيين سرنوشت

  لکتيک نفی حق تعيين سرنوشتدياو  لوکزمبورگروزا 

، زيرا در ای جنبی بود مسئله ملی برای احزاب سوسيال دمکرات اروپا مسئله گونه که ديديم، تا آغاز سده بيست ھمان
توان در جھت  ف در يک سازمان جھانی نمیآن دوران اين باور وجود داشت که بدون اتحاد پرولتاريای کشورھای مختل

ھای  در اين دوران اين باور وجود داشت که خواست .کننده برداشت ای جھانی گامی تعيين مثابه پروژه تحقق سوسياليسم به
ھای ملی برتری داشته باشند. در آغاز نيز بسياری از رھبران چپ سوسيال  جھانی سوسياليستی بايد بر خواست

ھا را متعلق به گذشته تاريخ  ھای اين جنبش دادند و خواست ھای ملی اروپا اھميتی نمی به رويش جنبش دمکراسی اروپا
 و خواست  برخلاف اراده شان ھای ھائی که خلق در سرزمين ھای ملی جنبش تر ھر چه بيش با انکشافاما  .انگاشتند می

از حاشيه به متن رانده شد  به تدريجمسئله ملی  ،نده بودھای استبدادی قاره اروپا گشت مستعمره برخی از امپراتوریخود  
بايست در رابطه با اين بغرنج از خود واکنش  ھای اروپا می يستسو در نتيجه رھبران احزاب سوسيال دمکرات و مارک

  دادند.  نشان می

خش بزرگی از آن ب شد که زادهبود، در سرزمينی چپ  یو سوسياليست تبار لھستانی يھودی که يک لوکزمبورگروزا 
اتريش و بخشی  و بخش ديگری ضميمه امپراتوری امپراتوری روسيه تزاری» ضميمه«به زور  چون سرزمين قفقاز ھم

ن کشور برای پرستان آ چون ديگر ميھن ھستان ھمھای ل در آن دوران چپشده بود.  الحاق دولت پروس (آلمان) نيز به
ھمين دليل روزا از ھمان آغاز فعاليت سياسی خود  کردند و به رزه میز زير سلطه تزار مبااستقلال سرزمين خويش ا

خود » توسعه صنعتی لھستان«در نوشته  ١٨٩۶ ھا بپردازد. او نخستين بار مجبور شد به مسئله حق تعيين سرنوشت خلق
گلس مدعی شد چون مارکس و ان را مورد بررسی قرار داد. او در اين نوشته ھممسئله ھويت ملی و حق تعيين سرنوشت 

راه بورژوازی  ھم داری در يک کشور وجود دارد، وظيفه طبقه کارگر آن است که به تا زمانی که مناسبات پيشاسرمايه
ھمين دليل نيز مارکس و انگلس روسيه تزاری را کانون ارتجاع اروپا  به ١مانده مبارزه کند. عليه آن مناسبات عقب

خيزش چنين ارتش روسيه تزاری توانست   ھمداری غالب بود.  اسبات پيشاسرمايهدانستند، زيرا در اين کشور ھنوز من می
مارکس و انگلس خواھان استقلال لھستان بودند، بنابراين را سرکوب کند.  ١٨۴٩ در سال مردم مجارستاندمکراتيک 

ھم  وھای ارتجاعی بهسود نيروھای مترقی و به زيان نير زيرا با تحقق دولت مستقل لھستان توازن قدرت در اروپا به
ھای  ھائی بدل گردد که با خشونت ضميمه امپراتوری توانست به الگوئی برای ديگر مليت چنين لھستان می خورد. ھم می

  گشته بودند.   مجار -روسيه تزاری و اتريش

ھائی  لقھای پيشين خود ديديم، مارکس و انگلس از استقلال و تحقق حق تعيين سرنوشت خ گونه که در بررسی ھمان
جا که تحقق حق تعيين  وارونه، آن توانست جبھه ارتجاع اروپا را ضعيف کند و به ھا می کردند که پيروزی آن پشتيبانی می

به  ارا با آن مخالفت کردند.قويت جبھه ارتجاع اروپا گردد، آشکتوانست موجب ت سرنوشت و حتی استقلال يک خلق می
در   ھای کروآت، صرب و چک سرنوشت خلقدر خدمت انقلاب و تحقق حق تعيين  باور آن دو استقلال لھستان و ايتاليا

ھای انگليس و فرانسه  شدت از دولت چنين آن دو در رابطه با جنگ کريمه به خدمت ارتجاع و ضدانقلاب قرار داشت. ھم
ستفاده نکردند. آن دو در انتقاد کردند، زيرا اين دو دولت با قاطعيت از آن فرصت برای نابودی رژيم ارتجاعی روسيه ا

پشتيبانی کردند،  دولت عثمانیآغاز شد، از  ١٨٧٧ روسيه که در سال -ھای عثمانی ميان امپراتوریرابطه با جنگ 
  انقلاب در روندچون دولت روسيه  توانست ھم تر از دولت روسيه ارتجاعی نبود، اما نمی ھر چند کمآن دولت چون 

   ٢داشته باشد. منفینقشی اروپای غربی  کشورھای

چون  تی ھممستعمرا« ر شديم، انگلس بر اين باور بوديادآو» تاريخ ھای بی بغرنج خلق«گونه که در رابطه با  ھمان
ند، ھمگی مستقل خواھند شد؛ به وارونه مستعمراتی ستزي ھا اروپائيان می استراليا که در آن کانادا، افريقای جنوبی و

ند، موقتأ بايد در کرد می ندگیھا مردمانی بومی ز ھلند، پرتغال و اسپانيا که در آنچون ھند، الجزيره، مستعمرات  ھم
حتی بر اين خود  ی در اين نوشتهانگلس  ٣»اختيار پرولتاريا قرار گيرند تا ھر چه زودتر به سوی استقلال ھدايت شوند.

چنين بر اين باور  . او ھمدانگليس گرد زير سلطه استعمار از موجب رھائی خويشتواند با انقلاب  گمان بود که ھند می
دست به  ٤زيرا پرولتاريای رھاينده« ابی پرولتاريا به قدرت سياسی دوران استعمار پايان خواھد يافت،ي بود که با دست

   ٥»ھای استعماری نخواھد زد. جنگ
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پنداشت و  اروپائی می ای ھا را پديده چون مارکس و انگلس پديده حق تعيين سرنوشت خلق نيز ھم لوکزمبورگروزا 
که خود در آغاز در  لوکزمبورگھای مستعمره آسيا و افريقا اھميت چندانی قائل نبود.  گرايانه خلق ھای ملی برای جنبش

روسيه تزاری دريافت  ھای امپراتوری روسيه گشته بود، با نگرش در ويژگی» ضميمه«زيست که  آن بخش لھستان می
آن و بايد از آن فراتر رفت، زيرا در  پديده ملی ديگر قابل دفاع نيست و انگلس به مارکس در سده بيست ارزيابیکه 

 دمکراتيک ھای ملی اروپا دولتقاره پايان يافته و در اين بخش از  ھای بورژوائی اروپای غربی دوران انقلابھنگام در 
دولت استبداد داری بود و  ز پيشاسرمايهاقتصادی و سياسی ھنو ساختاردر عوض در شرق اروپا تحقق يافته بودند. تقريبأ 

و روند فروپاشی آن  شد گاه ارتجاع اروپا بود، با آغاز سده بيست دچار لرزش مطلقه روسيه تزاری که تا آن زمان عقب
 ١٩٠۵ ايش انقلابزھای دھقانی در روسيه سبب  اعتصابات کارگری و شورشھمين وضعيت سبب شد تا . گشت آغاز

ی از در غرب اروپا، انقلاب بورژوائ کم و بيش دمکراتيک ھای ملی به اين ترتيب با تحقق دولت. ددر اين کشور گرد
   .غرب به شرق اروپا کوچيد

ھای  ی دگرگونیکه در لھستان در رابطه با مسئله مل تدرياف ھای خود بنا بر پژوھش لوکزمبورگچنين روزا  ھم
زيستند، اشراف لھستان رھبری جنبش ملی را در دست  لس میرا در دورانی که مارکس و انگاساسی رخ داده بود، زي

داری در لھستان اشغالی توسعه يافته بود، اشرافيت نقش تعيين کننده  داشتند، اما در آغاز سده بيست که مناسبات سرمايه
مل به گذشته تکا ، برای بازگرداندن چرخهخود در اقتصاد ملی را از دست داده و چون از متن به حاشيه رانده شده بود

نداشت، زيرا  آن سرزمينچنين بورژوازی نوپای لھستان گرايشی به تحقق استقلال  تاريخ در پی سازش با تزار بود. ھم
. به ھمين دليل نيز روزا گرددبازار بزرگ روسيه تزاری  توانست سبب محروميت او از تحقق اين پروژه می

گر منطبق با  است. نه دولت ملی، بلکه دولت چپاول وصله وسيلھستان با زنجيرھای طلائی به ر«نوشت  لوکزمبورگ
به باور او حتی طبقه کارگر لھستان نيز در آن دوران خواستار استقلال لھستان از روسيه  ٦»داری است. توسعه سرمايه

به . نداشتپند مسکو و پترزبورگ را نيروی پشتيبان خويش می صنايع مدرن لھستان کارگران تزاری نبود، زيرا کارگران
خواست  ،که از پايگاه اجتماعی چندانی برخوردار نبودندلھستان  انديشان روشنآن بخش از در آن دوران فقط اين ترتيب 

بپندارد که در دوران  لوکزمبورگ. ھمين بررسی سبب شد تا روزا کردند جدائی از روسيه تزاری را تبليغ می
توای مترقی است و با توجه به وضعيت طبقاتی جامعه لھستان قابل داری شعار استقلال ملی فاقد ھرگونه مح سرمايه

ای خويش خواستار  تحقق نيست، مگر آن که نيروئی بيگانه، يعنی نيروئی امپرياليستی در رابطه با تحقق منافع منطقه
بر اين باور بود  چنين متحقق سازد. او ھم نيروی نظامیکارگيری  بهاستقلال لھستان از روسيه گردد و اين پروژه را با 

ای  مثابه پروژه گرائی به ھای ملی وجود نخواھد داشت، زيرا ملی خواست ا تحقق سوسياليسم ديگر فضائی برایکه ب
جا که با تحقق سوسياليسم ھرگونه ستم ملی فضای  و از آن ای با خصلت جھانی سوسياليسم در تضاد قرار دارد. منطقه

نه برای تحقق جامعه جھانی، يعنی زيست تمامی جمعيت جھان در يک نظام زميخود را از دست خواھد داد، زيست 
داری توانائی تحقق  چنين بپندارد که سرمايه زامبورگ ھمرش سبب شد تا روزا لوکنگتوليدی ھموار خواھد گشت. اين 

يش نخواھد بود. بنا داری برای تحقق اين ھدف گامی به پ در سپھر سرمايه و ھرگونه تلاش استقلال ملی لھستان را ندارد
، بنابراين مبارزه برای تحقق اين ھدف دارای لھستان در پی پروژه ملی نبود جا که طبقه کارگر از آن ،بر باور روزا

، نه استقلال ملی، بلکه بقه کارگر لھستان تعيين کننده بودبرای طدر آن دوران چه  مضمونی ارتجاعی بود. آن
    ٧.بود میتزاری روسيه ری خودگردانی فرھنگی در سپھر امپراتو

حزب سوسيال «طلبانه لھستان سبب شد تا جناح راست  در رابطه با نفی جنبش استقلال لوکزمبورگمواضع روزا 
حزب «چنين رھبری  ھم. ده قرار دھکه عضو اين حزب بود، آماج حملاو را  ٨»دمکراسی پادشاھی لھستان و ليتوانی

 بهکرد،  گرايانه نيرومندی بود و برای تحقق دولت مستقل لھستان مبارزه می ملیکه دارای گرايش  ٩»سوسياليست لھستان
 -. برخی از رھبران اين حزب حتی از پيوستن لھستان به امپراتوری اتريشرا محکوم کرد لوکزمبورگشدت نظرات  

ر برآورده خواھد شد. کردند، زيرا بر اين گمان بودند که در چنين وضعيتی منافع لھستان بھت مجارستان ھواداری می
ھا با ھدف  ھای امپرياليستی اروپا قرار دادند تا شايد اين دولت برخی ديگر نيز امکانات حزب خود را در اختيار دولت

  گرای لھستان پشتيبانی کنند.  طلبانه نيروھای ملی تضعيف امپراتوری روسيه از مبارزه تجزيه

ونيستی بود، سبب شد ھای شو دمکرات لھستان که دارای گرايشعليه جناح راست حزب سوسيال  لوکزمبورگمبارزه 
 حزب«دو  . ھمين امر سبب شد تافت کندھا در برنامه حزب مخال با طرح خواست حق تعيين سرنوشت خلق زاوتا ر
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با ھم متحد بودند،  ١٩٠٣تا سال که » حزب سوسياليست لھستان« و» سوسيال دمکراسی پادشاھی لھستان و ليتوانی
  ھم جدا شوند. ر اختلافی که در ارزيابی از حق تعيين سرنوشت داشتند، ازخاط به

ھای لھستان نبايد مبارزه برای جدائی  چون لوکزمبورگ بر اين باور بود که ھدف سوسياليست لنين در آن زمان ھم
جھانی کارگران  اتحاددر جھت گسترش و تحکيم ھای روسيه و لھستان بايد  لھستان از روسيه باشد و بلکه سوسياليست

لنين حتی موافق جدائی دو  مبارزه کنند و نخستين گام در اين راه مبارزه در جھت اتحاد کارگران لھستان و روسيه است.
را حزبی شوونيستی و ارتجاعی » حزب سوسياليست لھستان«لھستان از ھم بود، زيرا او نيز » سوسياليستی«حزب 
ھا قرار داشت و  ھای کائوتسکی در رابطه با حق تعيين سرنوشت خلق ر انديشهتحت تأثيسو  از يکلنين که  انگاشت. می

ی را که در سپھر آن ھاي مليتديد که دولت مرکزی امپراتوری روسيه  عنصری از ملت روس میمثابه  بهاز سوی ديگر 
اين نتيجه رسيده بود که ھرگاه جنبش کارگری روسيه  دھد، به زيستند، مورد ستم فرھنگی قرار می امپراتوری تزاری می

آسياب  صورت آب به  در رابطه با مسئله حق تعيين سرنوشت موضع روشنی نداشته باشد و يا آن را نفی کند، در آن
ھای امپراتوری  ديگر مليت ابرملتو  پنداشتند ملت روس را تافته جدابافته میھای روس خواھد ريخت که  شوونيست

ای پايدار تحقق  زيستند، به گونه مختلفی که در روسيه میھای  . بنابراين، برای آن که اتحاد کارگران مليتپنداشتند می
گشته امپراتوری روسيه تزاری  شان ضميمه ھای زمينرسھائی که  به باور لنين درست آن بود که کارگران مليت يابد،
ھا را برای تشکيل دولت  بودند، اما کارگران روسيه بايد حق تعيين سرنوشت آن د، نبايد خواستار جدائی از روسيه میبو

   شناختند. رسميت می ملی مستقل به

پنداشت و  ی میای اروپائ ھا را پديده چون مارکس و انگلس پديده حق تعيين سرنوشت خلق روزا لوکزامبورگ نيز ھم
ھای مستعمره آسيا و افريقا اھميت چندانی قائل نبود. لوکزامبورگ که خود در آغاز در  گرايانه خلق ھای ملی برای جنبش

ھای روسيه تزاری دريافت  امپراتوری روسيه گشته بود، با نگرش در ويژگی» ضميمه«زيست که  آن بخش لھستان می
لس به پديده ملی ديگر قابل دفاع نيست و بايد از آن فراتر رفت، زيرا در آن که در سده بيست ارزيابی مارکس و انگ
ھای ملی دمکراتيک  ھای بورژوائی پايان يافته و در اين بخش از قاره اروپا دولت ھنگام در اروپای غربی دوران انقلاب

داری بود و دولت استبداد  سرمايهتقريبأ تحقق يافته بودند. در عوض در شرق اروپا ساختار اقتصادی و سياسی ھنوز پيشا
و روند فروپاشی آن  شد گاه ارتجاع اروپا بود، با آغاز سده بيست دچار لرزش مطلقه روسيه تزاری که تا آن زمان عقب

 ١٩٠۵ايش انقلاب ھای دھقانی در روسيه سبب ز . ھمين وضعيت سبب شد تا اعتصابات کارگری و شورشگشت آغاز
ی از ھای ملی کم و بيش دمکراتيک در غرب اروپا، انقلاب بورژوائ ترتيب با تحقق دولت د. به ايندر اين کشور گرد

  . غرب به شرق اروپا کوچيد

 و بهلھستانی زبان  بهآن را  ١٩٠٨/٠٩ ھای خود که طی سال» مسئله ملی و خودمختاری«روزا لوکزمبورگ در 
د که به باور او با مسئله ملی در ارتباطی رک بررسیای از موضوعاتی را  مجموعه، صورت پاورقی انتشار داد 
پديده خودمختاری برای آن بخش از لھستان بود که در اشغال و بنا بر يکی از اين موضوعات قرار داشتند.  تنگاتنگن

. او در اين نوشته مواضع لنين درباره حق تعيين ه بودتشگامپراتوری  »ضميمه«ادعای حکومت مرکزی روسيه 
 سرحد جدائی را نقد کرد و به اين نتيجه رسيد که با توجه به وضعيت روسيه تزاری تحقق آن ھا تا سرنوشت ملت

طرحی ارضی را با در اين اثر او برخلاف لنين، ست. ا» بشقاب طلا«شبيه خوردن خوراک از » ای قصه« خواسته
ای  ھای پراکنده ملت -لتعرضه کرد، زيرا چنين دودر سرزمين ھائی کوچک  ھائی ملت -ھدف جلوگيری از تحقق دولت

اتحاد جھانی طبقه کارگر  مانعی بر سر راه تحقق ھای بزرگ استعماری و از سوی ديگر سو آلت دست دولت از يک
حق تعيين «چنين در اين نوشته يادآور شد که طرح  روزا ھم. يابد توانست تحقق نمیپروژه سوسياليسم  بودند که بدون آن

ر اين نيروھا فقط در ت ، زيرا بيشرو شده بود بال و پشتيبانی نيروھای ارتجاعی روبهلنين ھمه جا از استق» سرنوشت
  ١٠.ند به قدرت سياسی دست يابندستتوان می واحدھای خُرد

به اختلاف خود با  »کشوری نمايندگان روستائيان روسيهکنگره نخستين «رانی خود در  در سخن ١٩١٧لنين در سال 
ای روسيه در رابطه با پديده حق تعيين ھ تلف سوسيال دمکراسی لھستان و بلشويک، يعنی به مواضع مخلوکزمبورگ

سوسيال  ١٩٠٣چون  کرد و يادآور شد که حزب سوسيال دمکراسی لھستان امروز نيز ھم اشاره  اھ سرنوشت خلق
در او  ١١سازد. ھا به شوونيسم متھم می ھای روسيه را در رابطه با دفاع اين حزب از حق تعيين سرنوشت خلق دمکرات

 شعار« اشاره کرد که با طرح» دستاورد شگرف تاريخی رفقای سوسيال دمکرات لھستان«به  رانی ھمين سخن
ترين مسئله برای ما اتحاد برادرانه با پرولتاريای تمامی کشورھا است و ما برای آزادی  انترناسيوناليسم گفتند: مھم
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خاطر ھمين دستاورد ھميشه رفقای سوسيال دمکرات  و ما درست بهلھستان ھرگز در ھيچ جنگی شرکت نخواھيم کرد. 
اما در نتيجه اين ھا را پلخانف لھستان ناميد.  پرستانی ھستند که بايد آن لھستان را رفيقان خود دانستيم. ديگران اما ميھن

شد، با  ی مبارزه کرده میا گرائی بيمارگونه وضعيت عجيب برای آن که بتوان سوسياليسم را نجات داد، چون بايد با ملی
ما گفتند که ما از آزادی و جدائی لھستان [از روسيه]  رو شديم: اين رفقا نزد ما آمدند و به انگيزی روبه نمود شگفت

  »کنيم. صرف نظر می

حق جدائی از داريم،  ھای زيادی ستم روا می از ھر خلق ديگری بر خلق تر ھای بزرگ که بيش اما چرا بايد ما روس«
شود برای آن که موقعيت سوسيال دمکراسی در  از ما خواسته میتان، اوکرائين، فنلاند [از روسيه] چشم بپوشيم؟ لھس

د، خواستار جدائی اين زي میطلب  ما، چون لھستان ميان دو دولت جنگ ١٢لھستان را تسھيل کنيم، شوونيست شويم.
ھايی که  کارگران لھستان فقط سوسيال دمکراتبر قضاوت  که بنا جای آن که گفته شود اما به سرزمين از روسيه نيستيم.

حزاب سوسيال صف ادر گويند که  ھای لھستان می سوسيال دمکرات اند، ، دمکراتباور دارند خلق لھستانآزادی بر 
نگاريم، ا رگران روسيه را مثبت میجا که ما اتحاد با کا از آنگويند  چنين می ھا ھم آنھا جايی ندارند:  شوونيست  دمکرات

خواھند بفھمند که برای تقويت  ھا است. اما اين افراد نمی ی لھستان از روسيه نيستيم. و اين حق آنخواھان جداي
ھای زير ستم  ی خلقه ما در روسيه بايد از خواست جدايو بلکگونه سخن گفت انترناسيوناليسم نبايد در ھر جايی يک 

شرط آزادی  يد بر خواست اتحاد پافشاری کرد. آزادی گسست [جدايی] پيشبه وارونه آن، در لھستان با پشتيبانی کنيم،
   ١٣.»تکيه کنند ھا بايد بر آزادی پيوست و لھستانی ھا بايد بر آزادی گسست پيوست [الحاق] است. ما روس

زه با توان تفاوت انديشه روزا  لوکزمبورگ و لنين را اين گونه خلاصه کرد. لوکزمبورگ در مبار اين ترتيب می به
ی را قربانی انترناسيوناليسم کارگری کرد که بدون آن گراي يد که بايد ملیرس ھای لھستانی به اين نتيجه  نيستشوو

ھای زيرستم  گر و مليت ھای روسيه را به ملت ستم در عوض لنين چون خلقگاه تحقق نخواھد يافت.  سوسياليسم ھيچ
رستم از حق تعيين سرنوشت تا سرحد جدايی بود، بدون آن که خود ھای زي تقسيم کرده بود، خواستار برخورداری خلق

در رابطه با  ،ندقرار داشت يتی که در آنھا از روسيه باشد. و ديديم که ھر يک از آن دو بنا بر وضع موافق جدايی آن خلق
ھای متفاوتی را  راه عبارت ديگر، آن دو برای آن که به يک ھدف برسند، ند. بهرسيدمتضادی  يک رخداد به نتايج کاملآ

ھا  نھاد لنين جای ديالکتيک مبارزه طبقاتی خالی بود، زيرا او از حق تعيين سرنوشت مليت کردند. در پيش می بايد طی
. در عوض در منطق روزا لوکزمبورگ ديالکتيک مبارزه قرار داشتندطبقات  ی ھمهھر آن در سپگفت که  سخن می

برد  به روسيه بود، زيرا در چنين وضعيتی طبقه کارگر امپراتوری روسيه در پيش طبقاتی تعيين کننده پيوستگی لھستان
تری برخوردار بود. امپراتوری روسيه بخشی از مبارزه انترناسيوناليستی طبقه  مبارزه طبقاتی خويش از امکانات بيش

رگر لھستان دارای سرشتی ه کاگرفت، در حالی که پس از جدايی لھستان از روسيه، مبارزه طبق کارگر را در بر می
  بود.  ای و ملی می منطقه کاملآ

المللی طبقه  توانائی روزا لوکزمبورگ در رابطه با بررسی مسئله حق تعيين سرنوشت آن است که او منافع ملی و بين
از کارگر را در برابر ھم قرار داد و با بررسی وضعيت طبقه کارگر لھستان به اين نتيجه رسيد که جدائی لھستان 

ھای خود ديديم  و جنبش جھانی سوسياليستی نخواھد داشت. اما در بررسی لھستان روسيه ھيچ سودی برای طبقه کارگر
پنداشتند، در نتيجه از جدائی لھستان از اين  که مارکس و انگلس چون روسيه تزاری را کانون اصلی ارتجاع اروپا می

در  ی شرقیند که جدائی لھستان از روسيه سبب تضعيف ارتجاع اروپاامپراتوری پشتيبانی کردند، زيرا بر اين باور بود
چنين ديديم که مارکس و انگلس باز با ھدف تضعيف روسيه  خواھد گشت. ھماروپای غربی خواھانه  برابر جنبش ترقی

وب ھای اسلاو اروپای جن تزاری از تماميت ارضی دولت عثمانی پشتيبانی کردند و مخالف حق تعيين سرنوشت خلق
پنداشتند که انديشه پان اسلاويسم نيروی  امپراتوری عثمانی بودند. آن دو می ضميمهشرقی بودند که در آن دوران 

برای  ھا را جنبش ھمين دليل پيروزی آن و بهبود  ھای اسلاو اروپای جنوب شرقی خلق بخش ھای رھائی محرکه جنبش
بورگ ھر چند مخالف جدائی لھستان از روسيه بود، اما از د. در عوض روزا لوکزامپنداشت میاروپای غربی خطرناک 

ھای اسلاو امپراتوری عثمانی ھواداری کرد، زيرا در اين کشورھا جنبش کارگری يا  طلبانه خلق ھای استقلال جنبش
چه در دستور کار قرار داشت، تحقق دولت دمکراتيک  وجود نداشت و يا آن که بسيار ضعيف بود و بنابراين آن

توانستند آلت دست امپراتوری  ھا نمی بنا بر باور لوکزمبورگ اين جنبش ،ائی بود. برخلاف مارکس و انگلسبورژو
بينی  حتی پيش روزاروسيه شوند، زيرا دولت روسيه مخالف تحقق دولت دمکراتيک بورژوائی در آن امپرتوری بود. 

 - چنين سبب نابودی امپراتوری اتريش مانی، بلکه ھمھای اسلاو سبب فروپاشی نه فقط امپراتوری عث کرد که استقلال خلق
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روند  جنگ جھانی يکم ديديم که آغازکردند. با  را نمايندگی میاروپا مجارستان خواھد شد که ھر دو بخشی از ارتجاع 
رخدادھای ، يعنی نه از تاک نشان پايان جنگ نه از تاک نشان ماند وفروپاشی اين دو امپراتوری آغاز گشت و در 

  . برتابانيدرا از ضعيت آن روز اروپا روزا لوکزمبورگ ارزيابی درستی  یريختا
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